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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 وقایع روز بیستم ماه صفر، اربعین حسینی

ی دستگاه آفرینش است. اربعین  ی عالم وجود، سوگوار این دردانه همه اربعین اباعبدالله الحسین در

نگاران  ی مقتل های متعدّدی در آن ثبت شده است. یک ماجرا که مورد اتّفاق همه روزی است که واقعه

، خدا ی حضور جابر بن عبدالله انصاری، صحابی بزرگوار رسول  نویسان است، مسئله و سیره

است. همراه عطیّه، یار و همراه وفادارش، در سرزمین کربلا و زیارت تربت پاک اباعبدالله الحسین 

 ای عرض کنم.  اند. منتها برای به خاطر آوردن، اشاره عزیزان مقدّمات و شرایط این زیارت را شنیده

ی تاریخ رخ داد و در پایان روز، وجود  که آن کارزار عجیب و ماندنی برای همهروز عاشورا بعد از این

ی کربلا به شهادت  مظلوم و غریب و عطشان، در سرزمین تفتیدهمقدسّ اباعبدالله الحسین 

رسیدند و درگیری به پایان رسید؛ لشکر عمرسعد که پیروزِ ظاهری میدان کارزار بودند، حمله کردند؛ 

ی حسینی پرداختند. همزمان عمرسعد سر  به آتش کشیدند و به غارت بازماندگان خیمهها را  خیمه

را به چند نفر از مأمورانش سپرد تا به عنوان پیشگامان سپاه عمرسعد، مطهّر اباعبدالله الحسین 

ر خبر پیروزی نهایی عمرسعد ب زودتر خود را به کوفه برسانند و با عرضه کردن سر مطهّر اباعبدالله

را به ابن زیاد اعلام کنند. سر مطهّر را همراه خود آوردند؛ خولی با شتاب خود را به کوفه  اباعبدالله

رساند که تا شب نشده و ابن زیاد به خواب نرفته است، خبر را برساند و جایزه و پاداشی از او بگیرد. 

پذیرفت.  ی را به حضور نمیمنتها وقتی به کوفه رسید، دارالأماره تعطیل شده بود و ابن زیاد کس

بر ابن زیاد دانید آن شب چه بر سر مطهّر گذشت. فردای آن روز سر مطهرّ اباعبدالله الحسین  می

مطمئن شد، دو پیک را مأمور کرد  به شهادت اباعبدالله الحسین  نسبتعرضه شد و وقتی ابن زیاد 
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می برسانند؛ یکی شام پایتخت حکومت، ی حساّس از حکومت اسلا تا خبر این پیروزی را به دو نقطه

پایتخت معنوی دنیای اسلام؛ که  مدینة النّبیکه پیک تیزپایی به سمت شام روانه شد و دیگری 

پیک دیگری به سمت مدینه رفت. عمرسعد شب یازدهم را با سپاهیانش در کربلا باقی ماند و صبح 

ه خودشان را دفن کردند؛ در حالی که پیکر های سپا کشتهملوّث  یازدهم، سپاهیانش پیکرهای آلوده و

ی کربلا، در معرض وزش  و یاران صدیق و باوفایشان در ریگزار تفتیدهمطهّر اباعبدالله الحسین

 تندبادهای صحرایی، بر زمین افتاده بود. 

شدّت شادمانی کرد. پیک به خوشحال شد و پیک اوّل به شام رسید. یزید مطّلع شد، از این پیروزی

ی  دوم که به مدینه رسید، مردم مدینه با بهُت با این خبر مواجه شدند. برخی از صحابه

های پیغمبر  ی ابراز محبّت شدّت غمگین شدند. آنها خاطرهکه هنوز باقی بودند، بهخدا رسول

ی  دیدند حکومت اموی با دردانه آوردند و می را به یاد مینسبت به اباعبدالله الحسین  اکرم

 خدا چه کرد!  ولرس

 زیارت اربعین جابر و عطیهّ

بود و سنّ بالایی هم داشت، حسنین  جابر بن عبدالله انصاری صحابی خوبی برای پیغمبر اکرم

ی آنها بود. این  سپردهشدّت دلشدّت به او علاقمند بودند. جابر هم بهگفتند و به به او عمو می 

درنگ با یارش عطیّه،  در مدینه به او رسید، بیین است که وقتی خبر شهادت اباعبدالله الحس

 مصمّم شدند. برای آمدن به کربلا و زیارت تربت پاک حسینی 

کنند عطیّه خادم جابر بن عبدالله انصاری بود، تصویر کوچکی از  که نقل میام که این بارها اشاره کرده

گونه نیست که فرد بزرگ است. اینکند. عطیّه یک مفسّر و محدّث  ها ترسیم می عطیّه در ذهن

ای باشد؛ شخصیّت بزرگی است. راز این را هم که خدمت به جابر را اختیار کرده  پایه معمولی و دون

خواهند در مسیر عبودیتّ و طریق بندگی  ام. بعضی از کسانی که می بود، خدمت عزیزان عرض کرده

القدر  یّ خدا، یک انسان والامرتبه و عظیمحضرت حق و در راه دین رشد بزرگی نصیبشان شود، یک ول

که بتوانند بیست و چهار ساعت از محضر او بهره ببرند؛ برخلاف دیگر کنند و برای این را پیدا می
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شاگردان و مریدان که ممکن است تنها ساعاتی از روز اجازه داشته باشند در حضور او باشند؛ افتخار 

کنند دائماً در حضور او باشند و  از این طریق امکان پیدا می شوند و کاری آن شخص را پذیرا می خدمت

که اینی حالات، رفتار و سخنان او بهره ببرند و درس بگیرند. عطیّه هم از این شمار بود. کما از همه

القدرند. مثلاً قنبر که غلام  گزاران داشتند که بسیار عظیم هم از این نوع خدمتخود ائمّه

کار معمولی بوده است؛ او انسان اهل معرفت، اهل  ؛ فکر نکنیم او یک خدمتاستامیرالمؤمنین

گزاری  ای بود که خدمت العاده معنویّت و شخص بسیار والامقامی است؛ منتها این توفیق فوق

باشد و از داد که بتواند همواره در کنار حضرت علی به او این فرصت را می امیرالمؤمنین

هم بعضاً چنین افرادی را  یشان استناره و کسب نورانیتّ کند. سایر ائمهّوجود مقدسّ و نورانی ا

 داشتند. 

کردن به جابر را در این سفر افتخاری برای خود  و فرصتی برای همراهی و حضور در   عطیّه خدمت

حرکت کردند. روز بیستم ماه صفر،  دانست. این دو نفر از مدینه به سمت کربلا می محضر جابر

 ام وارد سرزمین کربلا شدند. جزء به جزء ماجرا ثبت شده است. هنگ صبح

ی احرام بر تن پوشید که این خیلی معنا دارد.  جابر بن عبدالله انصاری در نهر فرات غسل کرد و جامه

کنند. گویا جابر با این عمل خود یک  ی خدا بر تن می ای است که برای طواف خانه ی احرام جامه جامه

گوید حجّ حقیقی  کند. او می ی تاریخ خودش اعلام می ی آینده گ و عمیق را به همهسخن بسیار بزر

را در  ای که در آن روزگار، مطاف کسانی بود که حسین اینجاست؛ روح حج اینجاست. کعبه

طور که اگر روح از پیکر انسان خارج  روح نبود؛ همان ی بی تنها گذاشتند، جز یک جنازه سرزمین کربلا

ی  ای از آن ببرد؛ جنازه تواند فایده و بهره آید؛ کسی نمی پیکر اثری ندارد؛ کاری از آن برنمیشود، آن 

شود و خودش منشأ بسیاری  ای افتاده است و بعد از چند صباح هم متعفّن می ای است که گوشه مرده

ح کعبه است؛ رو گوید روح کعبه حسین گردد؛ جابر با عمل خود می ها و انحرافات می از آلودگی

ولیّ اعظم خداست. کعبه یک پیکر است؛ کعبه یک پوسته است؛ محتوای آن ولایت است و این یک 

 ی ماست.  باور عمیق برای همه
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است؛ محلّ نزول نور ولایت  کعبه اگر حرمتی دارد به خاطر این است که محلّ تولدّ امیرالمؤمنین

ق است که با سنگ ساخته شده است. کعبه علویّه در عالم خاک است. منهای آن، کعبه فقط یک اتا

ی بدون ولایت هیچ نیست؛ یک  ی ارزشش را از حقیقت ولایت ولیّ الله اعظم گرفته است. کعبه همه

اثر است. شاهدش را هم همین امروز در دنیا  خاصیت و بی ی بی ی مرده است. یک پیکره جنازه

ا و آثارش کو؟! بسیاری اشخاص هر ساله به شود، پیامده هایی که دور کعبه می بینیم. این طواف می

روند؛ اماّ کدام تحولّ؟  های متعدّد می آورند؛ عمره کنند؛ حج به جا می روند؛ دور کعبه طواف می مکّه می

آوردند؟ چرا؟ چون روح ولایت در این  ها با خودشان به ارمغان می کدام آثار سازنده را از این طواف

ای  ی بدون محتواست. کعبه خاصیت و یک پوسته ی بی یت یک پیکرهی تهی از ولا کعبه نیست. کعبه

کام ذبح  را در غربت و تنهایی تشنه توان به دور آن گشت در حالی که پسر پیغمبر که می

ها دارد؟ هیچ! لذا جابر  ای از حقیقت و شایستگی کنند، چه خاصیتی دارد؟ چه بو و اثر و چه نشانه می

 ند؛ یعنی حقیقت کعبه اینجاست؛ روح کعبه اینجاست. ک ی احرام بر تن می جامه

گرچه من در روایات، مؤیدّی برای این حرف ندیدم؛ ولی این حرف در افواه هست که وقتی حضرت 

قبله کنند و مرقد مطهّر حسینی ظهور فرمودند، قبله را به کربلا منتقل می ارواحنافداه بقیّةالله الاعظم

نیست که از نظر جغرافیایی، سمت ایستادن برای عبادت، از شهر مکهّ به  شود. معنای این سخن آن می

کند. این دریافت اشتباهی از این سخن است. قبله محلّ اقبال انسان است؛ محلیّ  شهر کربلا تغییر می

کند؛ قلب انسان به آن متوجّه است؛ توجّه انسان به آن متمرکز است؛  است که دل انسان به آن رو می

ی همّت انسان، روی دل و قلب انسان،  جایی که وجه انسان، وجهه 1«فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »

شود،  که قبله به کربلا منتقل میاینی حواس و توجّه انسان به آن سمت است، آنجا قبله است.  همه

ی آن، که عشقی است که  یعنی روح کعبه، که حقیقت ولایت است، و ظهور ولایت در اوج قلهّ

که عشق حسینی است،  ،کند و روح کعبه در عالم ظاهر کردند، آن عشق الهی بروز می اباعبدالله
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بینید؟ حتیّ به شکل ظاهری  آیا امروز علائم آن را نمی شود. ها می های انسان ها و دل گاه قلب قبله

هایی که خیلی حج شلوغ است؛  شوند؟ حتّی سال عرض کنم؛ مگر چند نفر به مراسم حج مشرّف می

گویند امسال مثلاً دو میلیون نفر حاجی بود. امروز که اربعین است چند نفر در کربلای  می

گونه که نقل شده است، شانزده میلیون نفر! آیا قبله به کربلا منتقل نشده بودند؟ این اباعبدالله

 نشده است؟ و حالنها کربلای اباعبدالله الحسی ها و قلب است؟ محلّ توجهّ دل

 صبر کن صبح دولتت بدمد

 

 کاین هنوز از نتایج سحر است 

 

افتد. همین که الان هست غیر قابل تصوّر بود؛ یعنی شما چند سال به عقب  خواهید دید چه اتّفاقی می

 بینید شهر کربلا شهر غریبی بود. همین چند سال قبل وقتی وارد حرم اباعبدالله برگردید؛ می

های  گرفته، کف حرم پر از ماسه شدّت غربت بود. حرم خاکندرت زائر داخل حرم بود. بهشدید، به می

اند که شرایط چگونه  های قبل از سقوط صدّام به عتبات مشرّف شدند، دیده بادیه بود. کسانی که زمان

ن جمعیتّی در سرزمین کربلا بود. آیا اصلاً قابل تصوّر بود روز اربعین، یا روز عاشورا، یا روز عرفه چنی

شود؛ با  خواهد به حج برود هواپیما سوار می جمع شوند؟ این همه زائر! آن هم با این حالت. کسی می

گیرند  های بسیار مدرن و مجلّل و مجهزّ که برای اسکانش در نظر می های ویژه و هتل آن همه پذیرایی

های بین شهرها یا در داخل شهرها  دن در فاصلهی بسیار مدرنی که برای جابجا ش های نقلیه و وسیله

روند؟ با پای  میالحسین دهند؛ اماّ امروز چگونه افراد به زیارت اباعبدالله در اختیارش قرار می

شوند و  مشرّف می ها دورتر. اقلّش این است که به نجف به محضر امیرالمؤمنین پیاده، از فرسنگ

، با پای پیاده در هوای بسیار طالب  ابی الله الغالب، علیّ بنبعد از زیارت مرقد مطهّر حضرت اسد

ها  بخشی از این پیاده افتند.به راه میالحسین شدّت گرم به سمت کربلا و حرم اباعبدالله سرد یا به

روند، حتّی کفش برپا ندارند؛ بعضی از جاهای مسیر کاملاً خاک و شن است، ریگ  با پای برهنه می

آورد. یک گروه دیگر که از جنوب عراق پای پیاده  بیند؛ اماّ چه عشقی اینها را می است؛ پاها آسیب می

آیند تا روز اربعین خود را به کربلای  افتند؛ از بصره، پانصد، ششصد کیلومتر پیاده می راه می
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ها و  ی دل شود؟ قبله به کربلا منتقل میدارد دهد که قبله  برسانند. آیا این خبر نمیحسینی

 شود؟ ها به کربلا منتقل می جان

کنند؛ چه تبلیغاتی که ضدّ ولایت در سطح دنیا  ها چه می خواهند بکنند؛ این وهاّبی هرچه می 

ها،  های اینترنتی، نشریات، روزنامه ای، سایت های ماهواره های مختلف، شبکه رسانهکنند؛ این همه  می

ی  کنند؛ اینها را که در جنبه هایی که خرج می کنند؛ پول مبلّغینی که به نقاط مختلف اعزام می

انجام   بیت عصمت و طهارت ورزی به اهل تبلیغات و فرهنگی برای سرد کردن میدان عشق

گام برای ترساندن و  به یی که گام هایشان، انفجارهای انتحاری ها و ددمنشی م از سفّاکیدهند؛ آن ه می

کنند؛ اماّ چه اثری بخشیده و چه موفقیتّی  طراّحی می  الحسین منصرف کردن از اقبال به اباعبدالله

 نصیبشان ساخته است؟ اینها واقعیّت است. 

گفت  بروند، می که نگذارد افراد به زیارت امام حسینمتوکّل عباّسی برای این کنند که اگر نقل می

دادند  رفتند دستشان را می ای می اگر کسی بخواهد برود، باید یک دستش را بدهد ما قطع کنیم و عدهّ

رفتند؛ شاید برای برخی باورش دشوار بود؛ اماّ روی  می کردند و به زیارت اباعبدالله و  قطع می

اری وهابیان سلفی، آن را کاملاً عملیات تروریستی و انفجارهای انتحجود خطر همه زائر با و آوردن این

 باورپذیر کرده است. 

یی مطرح  که احتمال خطر جدّیکه حج واجب است، اماّ به محض اینام؛ با این خدمتتان عرض کرده

رایط ببینید. هرچه ش را بیت شود. اماّ کربلا چه؟ روایات اهل شود، وجوب حج برداشته می

بروید  که به زیارت اباعبداللهبرای این و تشویق ائمهّتحریض تر، هرچه خطر شدیدتر،  سخت

عمل مستحبّ است؛ سفر حج سفر واجب است؛ اماّ در سفر واجبِ  بیشتر. به ظاهر زیارت اباعبدالله

بّ زیارت شود. اماّ در سفر مستح آید، وجوب برداشته می یی پیش می که خطر جدّیحج به محض این

بر تشرّف به زیارت آن  بیت اهل تحریضشود،  هرچه خطر شدیدتر می الحسین اباعبدالله

 شود. بیشتر میحضرت
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پوشد، چه معنای  ی احرام بر تن می کند و جامه خواستم اشاره کنم که این عمل جابر که غسل می

 گاه قلوب اهل دل است.  قبله ها آمده است. حسین ی دل عمیقی داشت. جابر به زیارت کعبه

کند؛ با پای  حرکت می های بسیار کوتاه ریزان است، با گام شدّت متأثّر و اشکجابر در حالی که به

دارد، مشغول ذکر خدای  هایی که برمی کند و در گام حرکت می سمت تربت اباعبدالله برهنه به

 کرد.  ا میبویید و مسیر را پید متعال است. نقل شده است؛ خاک را می

هایش کور شده بود، ظاهراً این گونه نباشد. سن بالا بود؛  که گفته شده است جابر نابینا بود و چشماین

سو بود؛ اماّ نابینا  سال بود و چشم مقدار زیادی از دید خودش را از دست داده بود؛ چشمش کم کهن

 ام.  نتیجه را گرفتهای است که من از آن این  کنم به قرینه نبود. این هم که عرض می

است؛ رسول خدا به او بشارت دادند که تا پنج امام را خواهد دید  اکرم جابر صحابی معمرّ پیغمبر

نام من است، رسیدی؛ سلام منِ رسول الله را به او  و به او فرمودند وقتی به حضور پنجمین امام که هم

شود؛  ین آغازین عمر بودند مشرّف میکه در سنسالی خدمت امام باقر برسان. جابر در اوج کهن

آید که وقتی  رساند. سپس سخن از لوحی به میان می میرا به محضر امام باقر سلام پیامبر

هدیه فرستاد. آن لوحی نورانی بود که جبرئیل پیامبرمتولدّ شدند، خدا برای  الحسین اباعبدالله

دند. در کتب روائی معروف به لوح جابر یا دا حضرت زهرا برای آن حضرت آورد و ایشان آن را به

را یک به  در آن ذکر شده است؛ تمام ائمهّ  و تمام سرگذشت آینده 2است ی زهرا  لوح فاطمه

که در چه شرایطی مسئولیّت امامت بر دوششان قرار خواهد گرفت؛ اینها در یک نام برده است و این

 لوح جابر هست. 

را به دنیا امام حسینی زهرا  بود. وقتی فاطمه هل بیت ی پیامبر و ا جابر مورد علاقه

آوردند؛ جابر هم برای عرض تبریک خدمت حضرت رفت. وقتی این لوح نورانی را دید پرسید که 

به او فرمودند ماجرای آن لوح چیست. او اجازه گرفت از روی آن لوح چیست و حضرت زهرا
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های طولانی بعد، در  ی نوشت. جابر بن عبدالله انصاری سالا رونوشتی بردارد و متن لوح را روی برگه

کند؛ در آن تشرفّ آن نوشته را خدمت امام باقر  ملاقات می اواخر عمرش، که با امام باقر

هم گر چه دهد که چشم او در زمان امام باقر  خواند و این نشان می کند و آن از رو می عرضه می

که نقل شده است جابر نابینا بوده است، درست د داشته است. لذا اینسو بوده است؛ اماّ قدرت دی کم

سو شده  سال بود و چشمش هم طبیعتاً به اقتضای سنّ و سالش کم نیست. چشمش  نابینا نبود؛ کهن

 کرد؛ علّتش سیل اشکی بود که از چشمانش جاری بود.  که با هدایت چشم حرکت نمیبود؛ امّا این

ها آشنا هستند؛ نیاز به  کرد. عزیزان با این بحث بویید و مسیر را پیدا می مینقل شده است خاک را 

توصیف زیاد و تشریح فراوان ندارد که انسان غیر از این حواسّ ظاهری، حواسّ باطنی دارد. انسان غیر 

و ی مادیّ  دلی دارد؛ غیر از گوش پیکر، گوش باطنی دارد. انسان غیر از شامهّ  ی بدن، چشم از دیده

بیند که چشم بدن قادر به دیدن آن  ی روحانی دارد. چشم باطن چیزهایی را می جسمانی، شامّه

 نیست.

 چشم دل باز کن که جان بینی

 

 آنچه نادیدنی است، آن بینی 

 

ی روح بیدار شود، عطرهای ملکوتی را  شنود. اگر شامّه اگر گوش دل باز شود، صداهای ملکوتی را می

ی  کرد با شامهّ را پیدا می بویید و مسیر تربت اباعبدالله که جابر خاک را میاینکند.  استشمام می

بویید. کسی که این شامّه در او بیدار شود، خیلی چیزها را  ی روح و جان می بدنش نبود؛ او با شامهّ

 تواند با بوییدن تشخیص دهد.  می

 علیه تعالی الله رضوانت مرحوم حاج هادی ابهری در حالاعلیه  تعالی الله رضواناز مرحوم حاج آقای دولابی 

، الحسین  و مست عشق اباعبدالله  کردند این عاشق شیفته ام؛ حاج آقا نقل میخدمتتان نقل کرده

اش  شدیم با شامهّ کرد. در یک محلهّ که رد می اش راهیابی می  با شامهّ این مجنون عشق حسینی 

کشید  ی روحش بو می اخیراً زائری از کربلا آمده است. با شامهّ گفت در فلان خانه داد؛ می تشخیص می

فرمودند گاهی اوقات من جایی بودم و حاج هادی ابهری خبر نداشت.  داد. حتّی می و تشخیص می

فرمودند مثلاً مشهد مشرّف شده بودند. حاج هادی ابهری که به مشهد آمده بود و خبر نداشت حاج  می
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کرد و سراغ حاج آقای  د و کجا مقیمند؛ با بو کشیدن جای حاج آقا را پیدا میان آقای دولابی هم آمده

ی روح بیدار شود، خیلی چیزها را تشخیص  گونه است؛ اگر شامهّآمد. این می علیهما الله رضواندولابی 

 بیند. گوش دل باز شود، خیلی چیزها را که اگر چشم دل باز شود، خیلی چیزها را میایندهد. کما می

 شنود. شنود. صداهایی در عالم وجود دارد که گوش ظاهر نمی می

 گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

داد و در حالی که سیل اشک از دیدگانش جاری بود، با پای  اش مسیر را تشخیص می جابر با شامّه

سید. از کرد و بالأخره ر حرکت می ی احرام بر تن، ذکرگویان به سمت تربت حسینی برهنه و جامه

که عطیهّ بگذار. همین الحسین های من را روی قبر اباعبدالله عطیّه خواهش کرد؛ گفت عطیّه دست

شدّت نگران، یک گذاشت، جابر بیهوش شد. عطیّه به  های او را روی قبر حضرت اباعبدالله دست

هایش  وش آمد، چشمکه جابر به همقدار آب آورد؛ به صورت جابر پاشید؛ جابر را به هوش آورد. همین

يا يا حُسَينُ »را صدا زد:  است؛ سه بار امام حسین را باز کرد و دید در کنار تربت اباعبدالله

به او . صورت ظاهر، پاسخی نشنید؛ جابر کسی بود که هر وقت حسنین«يا حُسَينُ ، حُسَينُ 

آیا  3«حَبِيبٌ لا يُجِيبُ حَبِيبَهُ »گفتند؛ جابر عرضه داشت:  کردند؛ با او سخن می رسیدند، به او سلام می می

 دهد؟! من غلام شما خاندانم. بعد جابر شروع کرد به پاسخ دادن به دوست پاسخ دوستش را نمی

اند و  ی گردنت را بریدهها توانی به من پاسخ دهی در حالی که رگ خودش. گفت ای حسین کِی می

اند. بعد شروع کرد عباراتی را در مقام زیارت به زبان جاری کرد و سلام  بین سر و بدنت جدایی انداخته

و یاران باوفا و شهدای کربلا. متن زیارتی که جابر بن عبدالله انصاری به زبان  داد به اباعبدالله

ی ماه رجب نقل شده است.  به عنوان زیارت نیمه جاری کرد، همان زیارتی است که در مفاتیح الجنان

. اگر یک اربعین خدا توفیق داد متن آن زیارت را «يا آلَ الله کُمْ الَسَّلامُ عَلَيْ » شود: با این عبارت شروع می

آموزی وجود  های عمیق و درس کنیم . در هر دو زیارت اربعین خیلی نکته خوانیم و شرح می با هم می
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شود خیلی رازها را درک کرد و پی برد. جابر شروع کرد به زیارت  ها می ان زیارتدارد. از متن هم

 کردن، سلام دادن، شهادت دادن. 

و یاران بزرگوارشان و به خدایی که  که زیارتش تمام شد، خطاب کرد به اباعبداللهجابر بعد از این

در مقام و مرتبت شما با شما  را به حق مبعوث کرده است، سوگند یاد کرد که ما هم اکرمپیامبر

که یک گوید ما هم با شما شریکیم! عطیهّ با این شریکیم. این حرف خیلی عجیب بود. جابر می

دانشمند و محدثّ و مفسرّ و عالم است، اماّ حرف برایش ثقیل بود؛ نتوانست هضم کند. با تعجّب و 

شهدای کربلا شریکیم؟ در حالی که  ی گویی؟! چگونه ما در مرتبت و درجه حیرت پرسید جابر چه می

ی کوه و بیابان و دشت و صحرا نشدیم؛ مثل آنها سختی تحملّ  ما مثل آنها از خانه و دیارمان آواره

ها را نچشید؛ به شهادت نرسیدیم؛ بین سر و بدن ما جدایی نیفتاد؛  نکردیم؛ پیکرمان طعم تیر و تیغ

گویی که ما با آنها در مقام و مرتبت  ند. جابر چه میی دشت و صحرا نشد ی ما یتیم و آواره خانواده

شنیدم که  خدا شریکیم؟! در پاسخ او جابر این حدیث را نقل کرد؛ گفت من از حبیبم رسول

هر کس گروهی را دوست  4«    عَمَلِهِم  فِی  اُشْرِكَ   قَ وْم    حَبَّ عَمَلَ اَ   وَ مَنْ   حَبَّ قَ وْماً حُشِرَ مَعَهُمْ اَ   مَنْ »فرمودند: 

بدارد، با آنها محشور خواهد شد و هر کس عمل قومی را دوست بدارد، در عمل آن قوم با آنها شریک 

ی حسین و عاشق حرکتی  داند، به خدا سوگند که من و یاران و دوستان من هم دلباخته است. خدا می

 با آنها شریکیم. انجام دادند و لذا به این اعتبار ما هم  هستیم که امام حسین

خواهید دید خود ماجرا و  این یکی از ماجراهای اربعین است که اگر وقتی خدا توفیق داد بازش کنم،

 هایی که جابر کرده است، نکات فراوانی دارد. صحبت

 ی اسرا به کربلا ورود قافله

شت از شام در ی اسرا در بازگ ماجرای دومی که نقل شده در روز اربعین واقع شده است، حضور قافله

که این واقعه اربعین اولّ ایم. تردید در مورد این کربلا است؛ که راجع به آن هم به تفصیل سخن گفته
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ی اسرا به شهر کوفه  ام که ورود قافله جایی نیست. کراراً خدمت عزیزان عرض کرده بوده است، تردید به

سه تا پنج روز توقفّ داشت. بنابراین روز در روز دوازدهم ماه محرّم بود. در شهر کوفه هم قافله بین 

کنند. یک روز قبل  ی اسرا کوفه را ترک می تر هفدهم، روزی است که قافله پانزدهم، یا به احتمال قوی

ی شام رسیدند؛ اماّ یزید پلید دستور داد آنها را بیرون دروازه نگه  ی اسرا به دروازه از آغاز ماه صفر قافله

که شامیان بتوانند شهر را که اسرا مقدار دیگری اذیّت شوند؛ هم به خاطر ایندارند؛ هم به خاطر این

ی اسرا روز اوّل ماه  آذین ببندند و چراغان کنند و شهر برای جشن بزرگ پیروزی آماده شود. قافله

م  صفر وارد شهر شام شدند. اگر ماه محرّم بیست و نه روز بوده است، از روز هفدهم تا روز آخر ماه محرّ

شود. حتّی اگر بگوییم سه روز بیشتر در  می شود؛ اگر سی روز بوده است، سیزده روز می دوازده روز

شود پانزده روز. این فاصله در آمدن پانزده روز طی شده است. در این قسمت  کوفه توقّف نداشتند، می

حرکتشان در خطّ آمد،  که وقتی قافله از کوفه به سمت شام میکسی تردیدی نکرده است. ضمن این

که اقتدار حکومت یزید را به رخ مردم بکشند، در ظاهر پیروز برای این مستقیم نبود. سپاهیان به

ی  شدند و قافله کردند؛ وارد آن آبادی می رسیدند، راه را کج می مسیرشان به هر آبادی و شهری می

خطّ مستقیم طی نشده است.  دادند. لذا مسیر یک مقدار زیگزاگ طی شده است؛ به اسرا را نشان می

حدود دوازده، سیزده روز طی شده است، چه استبعادی دارد ظرف  مسیری که در آمدن اسرا به شام

 در بازگشت، ظرف همین دوازده، سیزده روز طی شده و قافله به کربلا برسد؟! 

داشت. در این یک  ی اسرا روز اوّل ماه صفر که وارد شهر شام شد، تقریباً یک هفته آنجا توقّف قافله

هفته چه کردند این به ظاهر اسیرانِ در اوج عزّت و اقتدار؛ و چگونه حکمران سفّاک اموی، 

ام.  به ذلّت کشیدند! ماجرای شهر شام را مفصّل خدمتتان عرض کرده ی به ظاهر پیروز را معاویه یزیدبن

از کربلا به کوفه و از کوفه به  فرسای سفر هایشان بود و رنج طاقت کسانی که داغ سنگین کربلا بر دل

داند چقدر آنها را در مسیر آزار و شکنجه  خو که خدا می شام را با آن مأموران سفاّک و دژخیم و درنده

چه کردند! از بزرگی و اقتدار،  دادند، متحمّل شده بودند؛ وقتی قافله وارد شام شدند از عزّت و مناعت

یزید  در مجلس و زینب کبری ذلّت کشیدند. امام سجّادچه کردند! یزید به ظاهر پیروز را به 
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با یزید کردند؛ چگونه او را مفتضح ای که امام سجّاد ، محاجهّی زینب کبری چه کردند. خطبه

بالید، در  کرد به خود می کردند. کار به جایی کشید که یزید که اوّل مجلس به پیروزی خود افتخار می

 د. پایان مفتضح و سرشکسته ش

یی که در  که اقتدار خود را به رخ سفرای کشورهای خارجییزید آن مجلس را آراسته بود برای این

پایتخت او اقامت داشتند بکشد؛ اماّ همان مجلس چگونه شد! در همان مجلس، این به ظاهر اسیران، 

به یزید  ی یک انقلاب بزرگ را منعقد کردند. در همان مجلس بعضی از حاضران بلند شدند؛ نطفه

اعتراض کردند و یزید دستور اعدامشان را داد. آن مجلس مجلسی نبود که اشخاص معمولی دعوت 

شده باشند؛ یک مجلس شاهانه بود؛ اماّ در همان مجلس افرادی متحولّ شدند؛ بلند شدند به یزید 

کرد. البتهّ  اعتراض کردند. حتیّ سفیر مسیحیِ دولت روم در آن مجلس بلند شد و چه اعتراضی به او

و  اکرمگشت که در عالم رؤیا خدمت پیغمبر ماجرای او به شب قبلش برمی

رسیده بود و به اسلام مشرّف شده بود و کسی خبر نداشت. در آن مجلس اعتراض مریم بن عیسی

گویی اینها پسر پیغمبر تو هستند؛ دختر پیغمبر تو هستند؛  کنی؟! تو می کرد که یزید به چه افتخار می

ای و دختران  ای؛ سرهایشان را به این مجلس آورده گونه به خاک و خون کشیده پسران پیغمبر را آن

ها داغدار و  ای و آنها را زیر تازیانه ای؛ معجر از سرهاشان ربوده گونه به اسارت کشیدهپیامبر خدا را این

هستم؛ نسلم با چندین واسطه کنی؟! من که سفیر روم  ای؛ به این افتخار می هایشان را کبود کرده بدن

دارند؛ آن  رسد؛ مردم خاک پای من را به عنوان تبرّک برمی می مریم بن به یکی از حواریوّن عیسی

 ای؟!  گونه کردهوقت تو با فرزندان پیامبر خودت این

ی یک انقلاب در همان مجلس منعقد شد. یزید که دید شرایط  یزید در آن مجلس مفتضح شد و نطفه

ترمیم کند؛ گفت خدا ابن زیاد را لعنت کند؛ من به  که کمی موقعیّت خود رابرگشت؛ برای اینخیلی 

او نگفته بودم حسین را بکشد؛ او سر خود این کار را کرده است. خواست حساب خودش را از این 

وا کرده ی یزید از قبل او را به روشنی رس جنایت بزرگ جدا کند؛ ولی حقیقت معلوم بود؛ رفتار وقیحانه

 بود. 
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توانم  برای شما چه کار می گفتبیتی وارد شده به آبرویش،  به اهل  یزید برای ترمیم لطمه

خواهید؟ من  بکنم؟ خدا ابن زیاد را لعنت کند؛ او بدون اذن من این کار را با شما کرده است. چه می

این بود که به ما  ها چند خواسته مطرح کردند. یکی از خواسته برای شما چه کنم؟ حضرت زینب

های خودمان بگرییم؛ با تازیانه ما  اجازه ندادند سوگواری کنیم. در کربلا که به ما اجازه ندادند بر کشته

شدند که  را از سر پیکر مطهّر شهدا بلند و جدا کردند؛ در طول مسیر هم اگر دژخیمان متوجّه می

کشد؛ با تازیانه راه را بر آن  انسوزی میی اشکی به خاطر مصائب از چشمی جاری است؛ یا آه ج قطره

اید، اقلاً  بستند. به ما اجازه ندادند سوگواری کنیم؛ حال که ما را در این خرابه جا داده اشک و آه می

تقصیر  که خود را بیمجلس عزایی برپا کنیم. یزید هم به خاطر این مان اجازه دهید در همین خرابه

 نشان دهد، اجازه داد. 

عزا  ظرف یک هفته چه تحولّ عظیمی را در شهر شام سبب شد؛ آن هم شامی که بویی از آن مجلس 

اسلام حقیقی استشمام نکرده بود؛ شامی که تسخیرش توسطّ قوای اموی بوده است و از روز نخست، 

اند و اسلام اموی در آنجا ترویج شده است؛ مردم شام معاویه را تبلور  امیهّ بر آن حکومت کرده بنی

دانستند؛ مردمی تا این حد ناآگاه؛ اماّ در همین شهر یک هفته مجلس عزا برپا شد؛  امیّت اسلام میتم

باید چگونه باشد؛ چه  شرایط چقدر دگرگون شد. از اینجا یاد بگیریم که مجلس عزای امام حسین

اثر  ی یک انقلاب عظیم شد. شهر شام در اثری داشته باشد. ظرف همین یک هفته شهر شام آماده

همین مجلس عزای کوچکی که در آن خرابه برپا شده بود، چگونه شد! همین مجلس عزای کوچک 

کرد و  داد و چنان روح غیرت و شجاعت را زنده می چنان بیداری و آگاهی را در بین مردم نشر می

آورد که ظرف یک هفته شرایط شام  ی دژخیمان اموی پایین می ماسک نفاق و دورویی را از چهره

ای؟! اگر اجازه دهی اندکی دیگر اینها به  بسیار بحرانی شد. برای یزید خبر بردند که چه نشسته

کارشان ادامه دهند، پایتخت تو در اختیارت نخواهد بود؛ مردم خواهند شورید و تو را از تخت حکومت 

ودتر اینها گونه است، هرچه زپایین خواهند کشید. لذا یزید برای نجات حکومت خودش گفت اگر این

ی اسراء به شام بودند؛  برگردانید.  برخلاف آوردن که دژخیمان سفاّکی مأمور آوردن قافله را به مدینه
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ی  تری بودند مأمور کرد و به آنها دستور داد با احترام با قافله در بازگشت افرادی را که نسبتاً افراد آرام

که خودش را در دید مردم از این د برای اینی اینها بازیگری بو اسرا رفتار کنند. عرض کردم همه

 جنایت تبرئه کند. 

رفت؛ راه  یی رسید که یک راه به سمت مدینه می قافله حرکت کرد و در مسیر بازگشت به دوراهی

احاله  کسب تکلیف شد؛ حضرت مسأله را به زینب کبریدیگر به سمت کربلا. از امام سجّاد

فرمودند ما که ه بگوید، همان کار را انجام دهید. و حضرت زینبام هرچ دادند و فرمودند عمهّ

زیارت کنیم؛ به کربلا برویم. قافله روز اربعین  پس از عاشورا نتوانستیم سوگواری و تربت شهدایمان را

وارد کربلا شد. حرکت قافله از شهر شام روز هشتم ماه صفر است. هشتم ماه صفر تا روز بیستم ماه 

، سیزده روز فاصله است. آن دوازده، سیزده روزی که در آمدن از کوفه به شام طی شد؛ صفر، دوازده

که در اند. ضمن این استبعاد کرده چه مانعی دارد ظرف همان مدّت بتوانند به کربلا برگردند که

را هر چه  بیت رفتند و مأموران دستور داشتند اهل بازگشت حرکت زیگراگی هم نبود؛ مستقیم می

از دوراهی به  هم به اشتیاق زیارت تربت اباعبدالله الحسین ر به مدینه برسانند و آل اللهزودت

 رفتند.  بعد با سرعت می

آمدند؛ جابر و عطیهّ را اید ماجرا را که وقتی امام سجاّد قافله روز اربعین به کربلا رسید و شنیده

بگذارید این زن و بچّه بیایند و تربت عزیزانشان را اید؛ کنار بروید؛  دیدند و فرمودند شما زیارت کرده

ها فرود آمدند. شتر غیر از اسب است. راکب اسب  زیارت کنند؛ که آمدند و با آن وضع عجیب از مرکب

اسب پیاده شود؛ اماّ شتر به دلیل ارتفاعی که دارد؛ حتماً باید زانو بزند و  تواند خودش از به راحتی می

ه باید کسی دست فردی را که سوار است، بگیرد و کمکش کند تا بتواند پیاده بر زمین بنشیند؛ تاز

شود. اماّ این عزیزان وقتی به آنجا رسیدند، مهلت ندادند. خودشان را از بالای شترها به پایین انداختند. 

 هر یک قبر عزیزی را در آغوش گرفت و شروع کرد راز دل گفتن.

سر عزیزشان را در روز عاشورا به میدان رزم فرستاده بودند و در عین این که دو پ زینب کبری 

را در آغوش گرفتند و  هر دو شهید شده بودند، اماّ سراغ پسرهایشان نرفتند؛ قبر مطهّر اباعبدالله
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ی سفری را که چهل روز پیش از کربلا آغاز شد و روز اربعین به  شروع کردند به راز دل گفتن و خاطره

مندی و اقتدار را  اوج عزتّ  نقل کردند. در این سفر حضرت زینب برای اباعبداللهپایان رسید، 

به ایشان سپردند، با افتخار به انجام  سالاری را که امام سجّاد عرضه کرده بودند؛ مسئولیتّ قافله

که ینکاملاً قابل مشاهده بود. نگران از ا رسانده بودند. اماّ رنگ شرمندگی در سیمای زینب کبری

 ای که همراه آنها رفت، اماّ در بازگشت همراهشان نبود سؤال کند.  نکند برادر از دختر سه ساله

 و سرهای مطّر سایر شهدادفن سر مطهّر اباعبدالله

ای در روز اربعین که در برخی از کتب تاریخ و سیره ثبت شده، این است که وقتی امام  سومین واقعه

هایی که مطرح نمودند این بود که  برگردند، یکی از خواسته سمت کربلا خواستند از شام به سجّاد

قرار دهد و یزید پذیرفت و سر را خدمت امام  را در اختیار امام سجّاد یزید سر مطهّر اباعبدالله

 را با خود آوردند. سر مطهّر اباعبداللهتقدیم کرد. امام سجّادسجّاد

اختلاف نظر وجود دارد. روایتی داریم حاکی از این که  بداللهدر مورد محلّ دفن سر مطهّر اباع

دفن کردند. لذا یکی از را در کنار مرقد مطهّر امیرالمؤمنینحضرت سر مطهرّ اباعبدالله

شود. علتّش همین است  منتهی میالحسین ، به زیارت اباعبداللهی امیرالمؤمنین زیارات مطلقه

کنار مرقد امیرالمؤمنین ی دفن سر مطهّر اباعبدالله الحسینهای محتمل برا که یکی از محل

روند، خیلی  و بالای سر آن حضرت است و لذا کسانی که این توجّه را دارند، وقتی داخل حرم می

 کنند؛ بالای سر خیلی مراقبند. مراقبند که در آن نقطه پا نگذارند و از آنجا عبور نکنند. ادب می

که بسیار مشهور است، این است که امام  دفن سر مطهّر اباعبدالله نقل دیگر در مورد محلّ

را همراه خود به کربلا آوردند و در کنار پیکر مطهرّ الحسین سر مطهّر اباعبداللهسجّاد

نیز الحسین دفن کردند. بنا به این نقل روز اربعین روز دفن سر مطهّر اباعبدالله اباعبدالله

 هست. 

ی شهدا را به  ی شهدا در این روز به کربلا آورده و دفن شد. چون سر همه گری، سر همهبنا به نقل دی

اند، در  شام بردند. گر چه برخی قائلند سر سایر شهدا در شام دفن شد؛ لذا عزیزانی که به سوریه رفته
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اند؛ محلّی هم وجود  در آنجا دفن قبرستان بزرگ دمشق که بسیاری از صحابه و همسران پیغمبر

، سر دارد که محلّ دفن رئوس شهداست و ضریحی دارد. نقل شده است غیر از اباعبدالله الحسین

و سایر  الحسن بن ، قاسم، علیّ اصغر، علیّ اکبرالعباّس ی شهدا، مثل اباالفضل بقیهّ

جا دفن است. لذا آنجا محلّی برای زیارت شهدای کربلا که رئوس مطهّرشان را به شام برده بودند، در آن

گونه که اشاره کردم، نقل دیگری وجود دارد که طبق آن، امام سجّاد رئوس شهداست. اماّ همان

ی شهدا  سر همه ربعینای شهدا را خواستند و دریافت کردند و با خود به کربلا آوردند و روز  سر همه

ای دارد که فردی به نام مستوفی  ترجمه لدانِ ابن اعثملبُا فتوح را در کنار پیکرهایشان دفن کردند. 

ی متن اصلی  هروی، در قرن ششم آن را ترجمه کرده است؛ او در این ترجمه نکاتی هم در حاشیه

ی شهدا را از یزید تحویل  سرهای همه کند که امام سجاّد اضافه کرده است؛ آنجا نقل می کتاب

 کربلا به خاک سپردند.  گرفتند و در روز اربعین، در سرزمین

اسرار عرفانی اربعین حسینی

ی ظاهری رخدادهایی را که در روز اربعین در سرزمین کربلا واقع شده بود، خدمت عزیزان عرض  جنبه

های گذشته  ای اشاره کنم؛ گرچه این اشاره را در سال کردم. اماّ خوب است در پایان این بحث به نکته

 کنم که این سفر چهل روزه رمز و رازهای عرفانی بسیاری دارد.  وری عرض میایم؛ امّا برای یادآ کرده

 های عارفان نشینی رمز عدد چهل در اذکار و چهله

های سالکان علتّش  نشینی ی سلوک جایگاه خاصّی دارد. اربعینات یا چهلّه اولّاً خود عدد چهل در عرصه

ر یک ذکر یا یک عمل عبادی ظاهر شود، حدّاقل که خاصیت و اثاین است که بنا به روایات، برای این

شدّت نهی شده است که کسی عمل مستحبّی را مشغول باید چهل روز به انجام آن مداومت کرد. لذا به

شود و قبل از اتمام چهل روز از آن عمل دست بکشد. اثربخشی ذکر لااقل به چهل روز مدوامت نیاز 

برد؛ بلکه بحث  ی آن را نمی شد، نه تنها بهره و فایدهدارد. اگر کسی زودتر از چهل روز دست بک

گذارد. به این معنا که اگر بخواهد بار  ی ذکر مطرح است؛ یعنی اثرات منفی هم روی فرد می مخاصمه

مشغول شود، با این حدّ تعیین شده در نوبت اوّل، به آن نتیجه  دیگری برای دستیابی به آن نتیجه
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ها تجویز  ام؛ مثل داروهایی است که پزشک برای درمان بیماری رض کردهنخواهد رسید. مثالش را هم ع

بیوتیکی را برای بیماری که عفونتی در بدنش وجود دارد تجویز و تأکید  کند. مثلاً مصرف آنتی می

ی کاملش را مصرف نکند، اولّاً آن  ی کامل مصرف کند؛ چون اگر دورهکند باید آن را یک دوره می

ها مقاوم  بیوتیک ها نسبت به این آنتی رود؛ ثانیاً میکروب در بدن او از بین نمیمیکروب و عفونت 

ها با دوز و مقدار قبلی آن  شوند و اگر بار دیگری بخواهد شروع به درمان کند، آن میکروب می

تری، به مدّت و مقدار  های قوی بیوتیک بیوتیک قابل از بین بردن نیستند و باید با مصرف آنتی آنتی

ی ذکر با   ها برود. در بحث ذکر هم این نکته وجود دارد که همان مخاصمهشتری، به جنگ میکروببی

ی تعیین شده دست بکشد. بحث اربعین یک بحث مهم در سیر  فرد است در صورتی که زودتر از دوره

 های سالکان الی الله خود ماجرای خاصّی دارد.  نشینیو سلوک است. چهلهّ

ی اسرا و سلوک حسینی ی قافله روزه فر چهلس ،در هستیقوس نزول و صعود 

ی آن، بیست  ی دیگر در مورد اربعینی که از کربلا آغاز شد و به کربلا خاتمه پیدا کرد و در میانه نکته

ی اسرا به شام رسید و بیست روز پس از ورود به شام، مجدّداً به کربلا  روز بعد از عاشورا، قافله

گر قوس نزول و  ن تداعیبینی عارفا ایم که این رفت و برگشت، در جهان بازگشت، خدمتتان اشاره کرده

 قوس صعود است. 

دانند و این تجلّی را در قوس نزول شاهدند که  ی هستی را تجلّی حقّ متعال می عارفان آفرینش همه

دار شد. در تجلّی اولّ که فیض  مقامیِ ذات لاتعیّن حقّ متعال نقش تجلّی را عهده قائم مقام احدیّت به

تدا اسماء و صفات الهی در علم حقّ متعال پدیدار شدند و در اقدس بود، عالم لاهوت شکل گرفت؛ اب

شعاع آن اسماء و صفات، اعیان ثابته که صورت علمی عالم خلقت است، در علم حقّ متعال پدیدار و 

ظاهر شد و بعد با تجلیّ دوم که فیض مقدسّ است، آن صور علمیهّ، در جهان بیرون محققّ شدند و 

، چه دا عالم جبروت و جبروتیان، بعد عالم ملکوت، چه ملکوت اعلیمراتب عوالم شکل گرفت؛ ابت

ملکوت اسفل و نهایتاً به عالم ناسوت یا عالم ملک رسید که همین عالم طبیعت و عالم خاک است و 

ی بدون صورت و صفت یا هیولا رسید که انتهای قوس نزول است. آن گاه از انتهای  نهایتاً به مادهّ
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دوباره حرکت به سمت مبدأ اولیّه آغاز شد؛ از دل جماد گیاه رویید؛  5فل سافلیناس ی هستی و قاعده

 منتهی شدند. از گیاه حیوانات پدید آمدند؛ حیوانات به بشر

ی طبیعی بشر با حیوانات مشترک و نفس حیوانی و غرائز او، شهوات او، غضب او و پیکر  پیکره و جنبه 

تواند با  انسیل و استعداد و گوهری در وجود انسان است که میجسمانی او شبیه حیوانات است؛ اماّ پت

اختیار خود  راه عروج را در پیش گیرد و با سیر و سلوک الی الله مراتب را یک به یک به سمت مبدأ 

در ذات  هستی راه پیدا کند و  ی و در انتهای مسیر، به قلهّ 6«اجِعونَ ليَْهِ ر اِ ا ن  اِ  وَ  للهِ  ان  اِ »کند.  طی می اوّلیهّ

حقّ متعال فانی شود. این مسیر قوس نزول و قوس صعود بود که قبلاً مفصلّ راجع به آن صحبت 

 ایم.  کرده

ام که ولایت و توحید دو روی یک حقیقتند. توحید مقام بطون است و  خدمت عزیزان عرض کرده

ر دو حدیث قدسی ی آن را د ولایت مقام ظهور. لذا همیشه تقارنی بین این دو وجود دارد. نمونه

در شهر نیشابور نقل کردند ه علیّ بن موسی الرّضاک الذهّب سلسلة توان دید. یکی در حدیث  می

 «اللهُ  اِلا    هَ لاِ  لا»ی  خدا فرمود کلمه 7« یابِ مِنَ مِنْ عَذاَ  ی... وَ مَنْ دَخَلَ حِصْنِ   یحِصْنِ   اللهُ  لا  اِ   هَ لاِ  لاكَلِمَةُ »که 

دژِ استوار من است و هر کس وارد این دژ شود، از عذاب من در امان خواهد بود. قرینِ این حدیث 

مِنَ مِنْ اَ فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي   حِصْنِي  الِب  ط  بِياَ   بْنِ   عَلِيِّ يةَُ وَلا»قدسی، حدیث قدسی دیگری داریم که 

کس وارد این دژ شود، از عذاب من در دژِ استوار من است و هر طالب ابی بن علی. ولایت 8« یابِ عَذ

 امان خواهد بود. 

                                           

  .7 و 4 هایآیه تین، یسوره «رَدَدْناهُ أسْفَلَ سافِلِينَ  ثمَُّ ؛ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسانَ فِی أحْسَنِ تَ قْوِيم  ». 5

 .975 یآیه بقره، یسوره. 6

  .925 ص ،41  ج ،بحار مجلسی،. 7

 .935 ص ،2  ج ، الرضا أخبار عیون صدوق،. 8
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ی اسراست. در  شود دید سفر چهل روزه قافله بین ولایت و توحید را  می تقارناز جمله مواردی که 

به اَسفَلِ سافلین و  9تقویم سفر مِنَ الکَْرْبَلاءِ اِلَی الشّام، یا مِنَ الْحسَُیْنِ اِلَی الْیَزِید، آیا حرکتِ از اَحسنِ

گر قوس نزول نیست؟! و بازگشت از شام به کربلاء، سیر مِنَ الشّامِ اِلَی الْکَرْبَلاء، یا مِنَ الْیَزِیدِ اِلیَ  تداعی

ی  ی قوس صعود نیست؟! لذا سالکانی که سلوک حسینی دارند، در این چهلهّ یادآورنده الْحسَُیْن، آیا به

 سالاری زینب کبری مسیر سلوک را به قافله ن، به عشق و محبتّ اباعبداللهبین عاشورا تا اربعی

 ی خود در مکتب اباعبدالله کنند و در پایان این چهل روز به انتهای سیر و سلوک عارفانه طی می

از پوسته و به ارشاد زینب کبری شوند. در انتهای این راه سالک سبیل حسینی نائل می

شود؛ به زیارت وجود  گشوده می ید؛ چشم باطنش به جمال اباعبدالله الحسینآ حجب بیرون می

شود. روایات متعددّی که در بحث زیارت اربعین داریم، حقیقتش  نائل می نورانی اباعبدالله

اینجاست. گرچه زیارت ظاهری اربعین هم خیلی بزرگ است؛ خوشا به سعادت کسانی که امروز موفقّ 

را زیارت کنند؛ اماّ حقیقت آن روایات، این الحسین بلا مرقد مطهرّ اباعبداللهشدند در سرزمین کر

 ارَ الْحُسَيْنز   مَنْ »ای از آن حقیقت است. لذا در روایات داریم  ای و رقیقه زیارت ظاهری نیست؛ این سایه

 را زیارت کند. خود اباعبدالله . کسی که خود اباعبدالله«زارَ مَرْقَدَ الْحُسَيْن   مَنْ »، نه 10«

ی  ، تحت جاذبهنشینی است که با ارشاد زینب کبری ی همین اربعین و چهلهّ را زیارت کردن نتیجه

باز  ی دل سالک سبیل حسینی شود و در انتهای آن، دیده انجام میالحسین عشق اباعبدالله

کند؛ زائر حقیقی اربعین  را زیارت میالحسین ی قلب خود، جمال اباعبدالله شود و در آیینه می

 چنین سالکی است.

                                           

 .4 یآیه تین، یسوره. 9

 . ... و 943 ،949 ،931 ،931 ،934 صفحات ،الزیارات کامل قولویه، ابن. 11
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چنین امیدواریم خدای متعال توفیق چنین سلوکی را بدهد که بتوانیم به ارشاد زینب کبری 

 نائل شویم.ای بنشینیم و به زیارت حقیقت حسینی چهلّه

صاحب عزای این روز  امیدواریم به برکت این روز بزرگ و به برکت صاحب این روز بزرگ و به برکت

بقیّة الله الاعظم وجود مقدسّ ،بزرگ، خدای متعال عنایت فرماید و امر فرج منتقم خون اباعبدالله

را به  «نيْ سَ الحُ  ثاراتَ يا لَ »را اصلاح فرماید و در ظهور آن حضرت تعجیل فرماید و پرچم  ارواحنافداه

به اهتزار درآورد و توفیق سربازی و جانبازی در رکاب آن  ارواحنافداه بقیة الله الاعظمدست باکفایت 

 ی ما عنایت فرماید. به همه ی حسینی خواهانهرا در آن قیام عظیم خونحضرت 

قرار دهد و با الحسین آموز مکتب و سالک مسلک اباعبدالله امیدواریم خدای متعال ما را درس

ی ما نصیب فرماید. به برکت صلوات بر  همه توفیق طیّ این طریق را به ی عشق حسینی جاذبه

 محمدّ و آل محمدّ.

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


